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من و اورسـن ولز ريچارد لينكليتر يكي از شيرين ترين و صميمانه ترين فيلم هاي تاريخ سينما 
ــر را به دقت دنبال  ــاني كه دوران كاري لينكليت ــت. و اين براي كس ــاره زندگي در تئاتر اس درب
مي كنند، اصلاً مسئله عجيبي نيست. كسي كه كارنامه اش همه چيز را دربرمي گيرد، از مدرسه 
ــا  Waking Life و دوگانه پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب آفتاب. او  ــه ت راك گرفت
هم نگاهي عامه پسند دارد و هم نگاهي انساني. اين يك تركيب بسيار خوب و كمياب است و به 
خصوص در مورد من و اورسن ولز خوب جواب داده كه فيلمي درباره يك نوجوان دبيرستاني 
ــيده مي شود. لينكليتر و  ــاده به درون دنياي اورسن ولز اهريمن مقدس كش ــت كه خيلي س اس
ــان او هالي گنت پالمو و وينس پالمو رماني از رابرت كاپلو را اقتباس كرده اند كه  فيلمنامه نويس
كتاب او ويتريني براي نمايش آشفتگي هاي به صحنه بردن يك نمايش است و اين كار را به شكلي 
انجام مي دهند كه انگار تاكنون نظير آن انجام نشده است. من و اورسن ولز عشق به تئاتر و از آن 
فراتر عشق به زندگي را به نمايش مي گذارد. صرف نظر از حضور خوب زاك افرون به نقش ريچارد 
ــتثناي  ــتين مكي به نقش ولز بازمي گردد. به اس ــاموئلز، بزرگ ترين نقش آفريني فيلم به كريس س
ــيمور هافمن در فيلم كاپوتي، هيچ گاه نديده بودم يك بازيگر تا  ترومن كاپوتي با بازي فيليپ س
اين حد كامل نقش يك شخص معروف را بازي كند. مسئله تنها اين نيست كه مكي - يك بازيگر 
بريتانيايي كه پيش از اين نقش ولز را روي صحنه ايفا كرد - هم از لحاظ چهره و هم از نظر صدا 
ــكل يك مخلوق كاملاً شكل  گرفته تصوير  ــن ولز واقعي است. او ولز را براي ما به ش ــبيه اورس ش
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نگاهى به فيلم «من و اورسن ولز»

ابعاد فراتر از زندگي يك نابغه
پيتر راينر

ــوم يك فاسق پا  ــي با حقه ها و آداب و رس مي كند؛ يك شورش
به سن گذاشته. اين نابغه موجودي با ابعاد فراتر از تصور است 
كه غريزه او در مورد تأثيرات درست نمايشي، در زندگي واقعي 
ــت. لينكليتر كاري  ــك صحنه به يك اندازه دقيق اس و روي ي
ــي را داشته باشيد كه بازيگران  ــما دقيقاً همان حس مي كند ش
ــل او از ترس خود را  ــايد مقاب ــتند؛ آنها ش مركوري تيه تر داش
جمع مي كردند و پشت سر نفرينش مي كردند، اما مي دانستند 
ــت انجام بدهند، به يك عمر تجربه مي ارزد.  كاري كه قرار اس
ــر از زندگي دارد كه براي  ــن فيلم چنان ابعادي فرات ولز در اي
ــايد او تصويري كاريكاتوري پيدا كند،  لحظه اي حس كردم ش
ــه ولز مي دهد؛ جايي  ــا لينكليتر يك صحنه كوتاه و زيبا ب ام

ــه او همراه ريچارد راهي محل ضبط يك نمايش راديويي  ك
ــتند. او يك نسخه از كتاب امبرسن هاي باشكوه بوث  هس
ــد و مي گويد: «اين  ــان مي ده تاركينگتن را به ريچارد نش
كتاب درباره همه چيزهايي است كه از تو گرفته مي شود.» 
ــت، نه به اين خاطر كه  ــيار تأثيرگذار اس و اين لحظه اي بس
ــال ها بعد از روي امبرسن هاي باشكوه  ما مي دانيم ولز س
ــاخت (فيلمي كه استوديو از او گرفت و دوباره  يك فيلم س
ــكانس تأثيرگذار و در عين حال  آن را تدوين كرد)، اين س
ــوان حيرت انگيز چنان  ــت، چون اين مرد ج ــناك اس ترس
ــوز در زندگي  ــل مي كند كه هن ــدان را منتق ــي از فق حس
ــت هاي او و  ــم به شكس ــت. ما ه ــرده اس ــه نك آن را تجرب
ــر مي كنيم. ما  ــده و ناتمامش فك پروژه هاي سرهم بندي ش
ــر مي كنيم كه در من  ــانه اي ولز فك ــه خودويرانگري افس ب
و اورسـن ولز هرچند در مراحل ابتدايي است، اما همچنان 

جلوه اي پرقدرت دارد.
منبع: كريستين ساينس مونيتور
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